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 گلدان‌های گل و سبزه را دانش‌آموزان یکی از مدارس استثنایی پسرانه 
پرورش داده‌اند و فاطمه جارچیان سود فروش آنها را جدا محاسبه می‌کند. 
مابقی سود نمایشگاه هم برای خرید هدیه‌های عیدانه بچه‌ها و نخ و پارچه 
کارگاه‌های خیاطی استفاده می‌شــود. تعدادی از خیران پارچه و لوازم 

دوخت‌و‌دوز 60دانش‌آموز مدرسه موفقیان را تأمین می‌کنند، اما با وجود 
آنکه مربیان کارگاه‌ها مراقبند دورریز وسایل زیاد نباشد، باز هم برای آزمون 
و خطاهای دانش‌آموزان باید حسابی دست و دلبازی به خرج دهند تا از آنها 

خیاطانی قابل بسازند. 

 سود 
و هزینه ها مصور

دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم هستند، اما با مطالب 
سخت و چغر کتاب‌های فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی 
سروکار ندارند. رشته‌های تحصیلی آنها هم علوم انسانی 
، ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیست. مدرسه زهره و 
همکلاسی‌هایش جزء مدارس کاردانش و فنی‌حرفه‌ای 
هم به شمار نمی‌آید، اما در مقطع متوسطه مهارت‌هایی 
را می‌آموزند که بعد از فارغ‌التحصیلی بتوانند گلیم‌شان 
را از آب بیرون بکشند. آنها دانش‌آموزانی با نیازهای 
ویژه )معلول جســمی و ذهنی( هستند که در مدرسه 
استثنایی اقدس موفقیان و در رشته‌های »کمک کار 
دوخت سرویس آشپزخانه« و »هنر در خانه« تحصیل 
می‌کنند. دانش‌آموزان این مدرسه جنوب شهری، در 
آستانه سال نو آموخته‌ها و دست‌سازه‌های خود را در 
قاب نمایشگاهی عرضه کرده‌اند تا توانمندی‌های خود 

در بازار کار را محک بزنند.

پیش از برگزاری نمایشگاه، زهره و سارا نگران بودند که هنر 
دستشان مشتری نداشته باشد، ولی حالا که تعداد زیادی 
از سرویس‌های آشپزخانه‌ای که دوخته بودند فروش رفته، 
از پای چرخ خیاطی بلند نمی‌شوند. وسواس‌شان برای بهتر 
دوختن هم بیشتر شــده و هر لحظه صدبار خانم مربی را 
صدا می‌زنند تا مطمئن شوند کارشــان مشتری پسند از 
آب در می‌آیــد: »خانم کناره‌های این را بدوزم که بیشــتر 
بخرند؟« سعیده هاشمی به این سؤال و جواب‌های بی‌پایان 
شــاگردانش عادت دارد. او 5ســال در مدارس استثنایی 
تدریس کرده و می‌داند حتی اگر از سر پرمشغلگی جواب 
آنها را دیرتر بدهد، حتما تاخیر و تعلل او را به‌حساب نابلدی و 
ناتوانی خودشان می‌گذارند.درحالی‌که هاشمی و شاگردانش 
در طبقه دوم مدرسه مشــغول دوخت‌ودوز هستند، دیگر 
معلمان و دانش‌آموزان مدرسه در زیرزمین در حال تبلیغ و 

فروش تولیدات بچه‌ها هستند.

خیاطان و آشپزان تازه کار

نمایشگاه را در سالن انتهای زیرزمین راه انداخته‌اند. روی 
میزهایی که دورتادور سالن چیده شده‌اند، انواع ساک‌های 
خرید پارچه‌ای، سرویس‌های دمکنی،  جاسوزنی، بندهای 
عینک و گل سرهای عروسکی به چشم می‌خورند. روی هر 
یک از آنها هم نام تولیدکننده‌اش نوشــته شده است. روی 
تعدادی از اجناس هم برچسب »فروخته شد« چسبانده شده 
و گویا بعد از ظهر که نمایشگاه به پایان می‌رسد، این اجناس 
را به خریداران‌شان تحویل می‌دهند. اغلب مشتریان، اولیای 
دانش‌آموزان همین مدرسه هستند، ولی تعدادی از معلمان 
سایر مدارس هم برای خرید و بازدید به نمایشگاه آمده‌اند.

شویدهای خشک شــده کاملأ فروش رفته‌اند و فقط یکی 
دو بسته باقی ‌مانده است. دانش‌آموزان رشته هنر در خانه 
هفته‌ای یک‌بار به آشپزخانه می‌روند و در آنجا فوت‌وفن پخت 
غذاهایی مانند کوکو سیب‌زمینی ،کته و روش خشک‌کردن 
و بسته‌بندی سبزیجاتی مانند شــوید و پونه را می‌آموزند. 

فروش کیف‌های گلیمــی هم که مــژگان و بارانا بافته‌اند 
خوب بوده است، اما هنر زهرا در درست‌کردن سرویس‌های 

آشپزخانه، به دوخت‌و‌دوز خیاطان حرفه‌ای پهلو می‌زند.

مربیگری مادرانه

خانم ناظم به همان اندازه که اهل تخفیف دادن و کنارآمدن 
با مشتری اســت، در تبلیغ تولیدات بچه‌ها هم همت دارد: 
»این روقوری‌ها را زینب و فاطمه درست کرده‌اند که هردو 
در تولیدی لباس کار می‌کنند. همین روقوری‌ها را در بازار 
کمتر از 100هزار تومان پیدا نمی‌کنید...« ملیحه‌ســادات 
کاشی وقتی می‌شنود یکی از دانش‌آموزان مدرسه صاحب 
کسب‌ وکاری شــده و می‌تواند روی پای خودش بایستد، 
خستگی 16ســال خدمت در مدارس اســتثنایی از تنش 
در می‌رود. کاشی جذبه خانم ناظم‌ها را ندارد، ولی با همان 
جانم و چشمم گفتن‌هایش خوب می‌تواند بچه‌ها را به حرف 
شنوی وا دارد. در هر گوشه نمایشگاه کاری زمین مانده باشد، 

حتما فاطمه جارچیان آنجا پیدا می‌شود. 

آثار استثنایی
گشت و گذاری در نمایشگاه نوروزی آثار دانش آموزان با نیازهای ویژه

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

مژگان مهرابیدغدغه
روزنامه نگار

اختلافات خانوادگی، صدرنشین دعاوی

پرده آخر، ملاقات با حجت‌الاسلام عبدالرضا پرهیزکاری، سرپرست شورای حل اختلاف منطقه14 است. 
اوشورای حل اختلاف را مبتنی بر همان روش کدخدامنشی دوران گذشته می‌داند که پیشکسوتان 
محله یا فامیل برای رفع اختلاف بین مردم میانه ماجرا را می‌گرفتند و صلح برقرار می‌کردند. معتقد است 
دادخواهی از طریق شورای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست چرا که بی‌تشریفات انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام پرهیزکاری بیشترین آمار مراجعه‌کنندگان را مربوط به اختلافات خانوادگی می‌داند 
و می‌گوید:‌‌ »روزانه بین 70-60نفر اینجا پرونده تشکیل می‌دهند. بیشتر به‌دلیل مشکلات خانوادگی 
مراجعه می‌کنند. مرد نفقه نمی‌دهد. زن ناسازگار است. سعی داریم بین‌شان صلح برقرار کنیم. 70درصد 
مواقع موفق شده‌ایم. اما گاهی پیش می‌آید مشکل زن و شوهر حاد است و مصر به جدایی هستند. در 
این صورت پرونده‌شان را به دادگاه ارجاع می‌دهیم.«  اختلاف بین مالک و مستأجر، پرداخت نکردن به 
موقع شارژ ساختمان، نزاع سر جای پارک، مهریه و طلاق، استرداد جهیزیه، مطالبه وجه چک، سفته و 
برات، مطالبه اجرت المثل و صدور گواهی حصر وراثت از دیگر مواردی است که شاکیان برای گرفتن حق 

خود به شورای حل اختلاف می‌آیند.

اتاق عریضه‌نویسی

اتاق عریضه‌نویسی شلوغ است آنقدر که به زحمت 
می‌توان وارد شد. به جز چند نفری که روی صندلی 
نشسته‌اند باقی مردم جلوی پیشــخوان ایستاده و 
منتظرند نوبت‌شان شــود. البته پیشخوان نه به آن 
معنــا، چنــد میــز کنــار هم چیــده شــده که 
عریضه‌نویس‌ها پشت آن قرار گرفته و مشغول نوشتن 
اظهارات شاکی‌ها هستند. اینجا خبری از صف انتظار 
نیست. هر کس زورش بچربد و بتواند خود را زودتر به 
میــز برســاند، کارش زودتــر راه می‌افتــد. 
مراجعه‌کننــدگان با صدای بلند حــرف می‌زنند و 
همین، همهمه‌ای ایجاد کرده که عریضه‌نویس‌ها به 
سختی می‌توانند شکایت شاکیان را بشنوند. در میان 
هیاهوی برپا شده، خانمی تن صدایش را بالا می‌برد 
بلکه مرد عریضه‌نویس متوجه او شود.از برافروختگی 
صورتش پیداست دل پری دارد. می‌گوید: »حاج آقا 
واحد آپارتمانــی همجوار ما متعلق بــه یک آقای 
مجردست. هر شب دوستان لاابالی خود را به خانه 
مــی‌آورد و با هــم مهمانــی می‌گیرنــد. صدای 
موســیقی‌اش را بلند می‌کند. طوری که شیشه‌ها 
می‌لرزد. گاها مواد‌مخدر هم استفاده می‌کنند. دیشب 
به او تذکر دادم رعایت کند اما در عوض فحش بارانم 
کرد و با ســنگ به در آپارتمان‌مــان کوبید و آن را 
شکست. پدر و مادر پیرم وحشت کرده بودند.«مرد 
عریضه‌نویس از او می‌خواهد اظهاراتش را بنویسد. زن 
بعد از نوشتن شکوائیه می‌پرسد: »باید برگه را کجا 

ببرم؟« و به شعبه441 راهنمایی می‌شود.

از حکم تخلیه تا جای پارک 

روبه‌روی اتاق عریضه‌نویسی، راهروی باریک و طویلی 
است که به سالن بزرگی باز می‌شود. دورتادور سالن 
اتاق‌های زیاد به چشــم می‌خورند. ســردر هر کدام 
شــماره شعبه نصب شــده اســت. جلوی هر شعبه 
جماعتی پرونده به‌دســت ایســتاده و هر چند نفر با 
هم یک گردهمایی راه انداخته‌اند. هر کس از مشکل 
خود می‌گوید و با این کار گویی، هم سبک می‌شود و 
هم گذر زمان را متوجه نمی‌شود. در بین‌شان بانوی 
مسنی از مستأجر بی‌مبالاتش می‌نالد که از مهرماه 
اجاره خانه نداده است. آقای میانسالی را مخاطب قرار 
می‌دهد و می‌گوید: »مستأجر نگو بلای جان. مرداد‌ماه 

قراردادمان تمام شده، گفت دستم خالیه یک‌ماه وقت 
بدهم. الان ‌7ماه می‌گذرد نه خانه را تخلیه می‌کند و نه 
اجاره می‌دهد. از حرص همه شیرآلات خانه را خراب 
کرده است. آمده‌ام حکم تخلیه بگیرم.« مرد میانسال 
هم گویا زخم خورده همسایه بی‌مبالات است؛ البته 
دعوای او سر جای پارک بوده و کارشان با همسایه به 
زدوخورد کشیده است. او تعریف می‌کند: »هر شب 
ماشــینش را جلوی در پارکینگ ما پارک می‌کند. با 
آرامش گفتم اهمیت نداد. با دعوا گفتم فایده نداشت. 
چند شب پیش می‌خواستم ماشــین را از پارکینگ 
بیرون بياورم و پســرم را دکتر ببرم. نمی‌شد. هر چه 
زنگ در خانه‌شان را زدم کسی باز نکرد. مجبور شدم 

نصف شب آژانس بگیرم.«

تجربه حضور در یکی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف 

ریش‌سفیدی نوین
»همسایه دیوار به دیوار ما مرد بی‌مبالاتی است. سالی یک‌بار هم دستی به سر و روی خانه‌اش نمی‌کشد. 
حیاط خانه‌اش را ببینی مثل زباله دانی است، از کبوتر و گربه تا وسایل مستهلک در آن پیدا می‌شود. از 
خانه‌اش سوسک و موش به خانه ما سرریز شده است.« این، بخشی از درددل آقایی است که برای شکایت 

از همسایه مردم آزار خود به شورای حل اختلاف مراجعه کرده است.
روزانه ده‌ها نفر شاکی مثل او در این مرکز قضایی تشکیل پرونده می‌دهند که البته کار خیلی‌شان با ریش‌سفیدی رئیس شورای حل اختلاف به صلح 
ختم می‌شود. در مجتمع شورای حل اختلاف به موضوعاتی چون اختلافات خانوادگی، استرداد جهیزیه، آپارتمان نشینی، تصادف خودرو و نزاع 

رسیدگی می‌شود. این گزارش ماحصل چند ساعت حضور خبرنگار در یکی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف پایتخت است.


